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●كاظم حافظيان رضوى1
كتابدار

پژوهـى:  كتـاب  محمـد.  اسـفنديارى،   ■
كتـاب.  نقـد  و  كتـاب  زمينـة  در  پژوهش هايـى 
قـم: صحيفـة خـرد، 1385. 501ص. شـابك: 

978-964-8635-45-4

ــل كتاب اين  ــتن با اه ــروكار داش ــه مزاياى س از جمل
ــت كه هراز گاهى كتابى را به شما معرفى مي كنند  اس
ــو تكليف يا  ــردادن دربارة آن را بر ت ــدن و نظ و خوان
ــت، نقدى بر اين  ــد كه لطفاً اگر زحمتى نيس مى فرماين
ــفنديارى از نوع دوم  ــيد. اثر آقاى محمد اس اثر بنويس
ــت مغتنمى بود  ــوروز 1387 فرص ــلات ن ــت. تعطي اس
ــد البته با ديد انتقادى  ــراى مطالعة كتاب پژوهى و ص ب

ــت همان تأكيد خواجة  ــاى مثبت آن كه بايد گف به معن
ــيراز براى ما كفايت مى كند كه مى فرمايد:  ش

ــو». ــز بگ ــرش ني ــى، هن ــى جمله بگفت «عيب م
ــنى به اين حقيقت  صاحب اين قلم، اكنون به روش
ــت كه لطافت گفتار صادقانه را، حتى  شيرين واقف اس
ــز درك مى كند. لذّت صداقت در نقد از ابعاد  مدّعى ني
ــتيابى به جنبه هاى بديع و  ــه براى دس ــايش انديش آس
نوداشته هاى ارزشمند در روزگار چاپ و نشر در مكّاره 

ــود. ــت كه نصيب اهل آن مى ش بازار كتاب اس
ــنده ام كه «اگر  ــن در پى اين جملة زيباى نويس م
ــم كنيم، بهتر  ــه زندگان تقدي ــاخة گل ب امروز يك ش
ــت تا كه فردا يك دستة گل بر گور آنها بگذاريم»  اس
ــفنديارى، 1385، ص 340).  اين نقد همان شاخة  (اس

ــود. ــت كه تقديم آقاى اسفنديارى مى ش گل امروز اس
ــنده محترم مجموعه   ــاب پژوهى به زعم نويس كت
ــت كه در طى بيست سال (1385-1366)  مقالاتى اس
ــته و اغلب  در مطبوعات منتشر شده است. آنچه  نوش
ــت ويرايش دوم كتاب است  در اين نقد مورد توجه اس
ــامل  ــر و ش ــال 1385 در 502 صفحه منتش كه در س
ــندگى» و ده  ــوزه «كتاب و نويس ــه در ح ــت مقال بيس
ــت. 360  ــندگان» اس ــه درباره «كتاب ها و نويس مقال
منبع در كتابنامه پايان اثر؛ فهرست و ارجاعات فراوان 
ــالات به نحوى ارزنده  ــت مق از همين منابع در پانوش
ــاً خواننده را  ــت. زيرا واقع ــده اس و قابل مداقه ارائه ش
ــن حال بقدر  ــل آثار بى نياز و در عي ــه به اص از مراجع

نيم نگاهي به كتاب پژوهي 
محمد اسفندياري
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از ويژگى هاى مجموعة 
مقالات، اين  است  كه 

خواننده لزوماً همة مقالات 
را مطالعه نمى كند و 

به عبارت ديگر مطالعة 
انتخابى يكى از مزاياى 

اين آثار  است

نيم نگاهي به كتاب پژوهي محمد اسفندياري

ــاى مثبت  ــن از جنبه ه ــيراب مى نمايد. اي ــنگى س تش
ــفنديارى است كه خوانندگان را  كتاب پژوهى آقاى اس

ــم. ــوت مى  كن ــت در آن دع ــه دق ب
ــود را با  ــف خ ــه تكلي ــرم از مقدم ــنده محت نويس
ــيم بندى  ــن مى كند؛ كه اگر به تقس ــى كتاب روش اهال
ــت، چه بايد كرد؟  ــاى «خوب و بد» معتقد اس كتاب ه
آن را نيز از ديدگاه خود چنين مى آورد: «چه بايد كرد؟ 
ــوزاند؟ هيهات! معلمّ تاريخ  ــا بايد كتاب هاى بد را س آي
ــوزى، به كوره هاى آدم سوزى  به ما آموخته كه كتابس
ــت قدرت بايد از عرصة فرهنگ  ــده است. دس ختم ش
ــود، بلكه بايد با حجت فرهنگ با ضد فرهنگ  كوتاه ش

ــاخت» (ص9). ــوا س ــبه فرهنگ را رس ــتيزيد و ش س
ــى عبارتند  ــنده در حوزة كتابشناس آثار ديگر نويس
ــين(ع)،  ــى تاريخ امام حس ــناخت، كتابشناس از كتابش
ــى توصيفى دكتر على شريعتى و نقد پارسى  كتابشناس
ــان در حوزه كار با  ــابقه ايش ــان از س كه اين خود نش

ــر دارد. كتاب و نش
ــيوة مطالعة  ــوم كه ش لازم مى دانم ابتدا متذكر ش
ــت.  ــى به صورت نامنظم بوده اس ــالات كتاب پژوه مق
ــالات را در مطبوعات،  ــن مق ــرار بود اي ــه اگر ق چراك
ــليقة  ــم كتاب، كه بنا به س ــم، طبعاً از نظ ــه كن مطالع
ــت، پيروى نمى كردم. ضمن  ــنده تنظيم شده اس نويس
ــت   ــة مقالات، اين  اس ــاى مجموع ــه از ويژگى ه اينك
ــالات را مطالعه نمى كند و  ــده لزوماً همة مق كه خوانن
ــى از مزاياى اين  ــر مطالعة انتخابى يك ــارت ديگ به عب

ــت. آثار  اس
ــك  ــد تك ت ــى و نق ــد خلاصه نويس ــده قص نگارن
ــگام مطالعة مقالات، نكاتي  ــالات را ندارد، بلكه هن مق

ــد.  ــد، ذكر خواهد ش كه ضروري باش
ــى» و «از بهر خدا  ــات ارتجال ــه «ادبي در دو مقال
ــازكاوى و جلوگيرى از  ــنده ب ــس» دغدغه نويس منوي
ــت كه وجود آنرا  ــندگى «ولنگوار» اس نوشتن و نويس

ــه كتاب كه  ــد. «اين هم ــاس مى كن ــر ما احس در نش
ــتباه انداخته كه  ــود، ظاهر بينان را به اش ــر مى ش منتش
ــد كرده است. حال اينكه  فرهنگ نيز به اين اندازه رش
ــيارى از اين كتاب ها هيچ و پوچ است و سطرى از  بس
ــون در زير رگبار كتاب،  ــت. ما اكن فرهنگ در آن نيس
ــر مى بريم»(ص22). بديهى است،  امّا نم نم علم، به س
ــازى و كتاب بازى، يك شبه نويسنده شدن و در  كتاب س
ــن، از پديده هاى دورانى  ــياهة اهل قلم جاى گرفت س

ــت. ــت كه بازار بر آثار و افكار حاكم اس اس
ــارت و شجاعت آقاى اسفنديارى زمانى بيشتر  جس
ــوان «ادبيات  ــه اي با عن ــود كه در مقال ــكار مى ش آش
ــى، دكتر  ــد قزوين ــه محم ــگاه علاّم ــى»، جاي ارتجال
ــريعتى و نهايتاً  ــين زريّن كوب، دكتر على ش عبدالحس
محمد حجازى را در رده بندى اهل قلم كه از ابتكارات 

ــخص مى نمايد. ــت، مش ــان اس خود ايش

كتاب سازى و كتاب بازى، يك شبه 
نويسنده شدن و در سياهة اهل قلم جاى 
گرفتن، از پديده هاى دورانى است كه بازار بر 
آثار و افكار حاكم است
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قلم انتقادى و شيواى 
آقاى اسفنديارى به ويژه 
زماني كه استناد مى كند 
و مطالبش را با چاشنى 
نوشته ها و گفته هاى 
بزرگان مى آميزد، آدمى 
را به تحسين وا مى دارد

ــت. دكتر  ــه محمد قزوينى فقط محقق اس «علام
ــين زرين كوب محقق و نويسنده است. دكتر  عبدالحس
ــريعتى متفكّر و نويسنده است. محمد حجازى  على ش

ــت» (ص28). ــنده اس فقط نويس
ــنده كرد كه  ــن خصوص بايد فقط به اين بس در اي
ــت!» وگرنه چنين تقسيم بندى،  ــه نيس «در مثل مناقش
ــيار دارد. البته لازم است اشاره كنم كه  جاى بحث بس

ــته اند. ــنده با حسن نيت كامل اين مطلب را نوش نويس
ــفنديارى، بر دقت در  ــه تأكيد آقاى اس ــا توجه ب ب
ــايان ذكر است كه در صفحه 31 عنوان  حروفچينى، ش
ــر تاريخگيرى»  ــرى» پوپر، «فق ــاب «فقر تاريخگ كت
ــت، كه صرفاً جهت تذكّر نقل مي شود؛  ــده اس چاپ ش
ــوان «اكنون» و  ــر تحت عن ــه آمار نش ــن ارائ همچني
ــال پيش)،  ــال 1356 (يعنى 30 س ــاس منابع س براس
سال 1372 (يعنى 13 سال پيش) و سال 1360 (يعنى 

ــال پيش) جاى تأمل دارد (ص35). 25 س
ــفنديارى از صغرا و كبراى  ــرى آقاى اس نتيجه گي
ــت به ويژه به  ــة «از بهر خدا منويس» تذكّرى اس مقال
ــا موضوع دين  ــى كه ب ــا و مطالب ــندگان كتاب ه نويس
ــه اين تذكر  ــر مى كنند، ك ــلام) منتش (به خصوص اس
ــوزه دين  ــتن در ح ــك، نوش ــرورت دارد. بدون ش ض
ــت»،  ــى آن «وآويلاس بدون توجه به جنبه هاى اساس
ــه آنها كه براى خدمت  ــت: «ب در پايان مقاله آمده اس
ــت كافى برخوردار  ــند، اما از صلاحي به دين مى نويس
ــتند، بايد گفت براى خدمت به دين ننويسيد. اينها  نيس
ــيم، و من عاجزانه  مى گويند كه ما از بهر خدا مى نويس

ــيد» (ص46). مى گويم از بهر خدا ننويس
ــى»  بهترنويس ــا  ت ــى  بيشترنويس «از  ــه  مقال در 
ــنده با ارائه مثال هاى فراوان ـ به عنوان شاهد ـ  نويس
ــى را با بى محتوانويسى  ــت كه بيشترنويس در صدد اس
ــه بهتر بود در اين زمينه، درباره  ــر قلمداد كند؛ البت براب
ــان دوران كه از كوله باري از معرفت  برخى بيشترنويس
ــتند، تأمل بيشتري مى شد.  و جهان بينى برخوردار هس
ــندگان معاصر زنده  ــوان از نويس ــوان نمونه مي ت به عن
ــه محمدرضا  ــتاد علام ــريعتى و اس ــاد دكتر على ش ي
ــراوان و  ــر دو داراى آثار ف ــه ه ــاد كرد ك ــى ي حكيم
ــى نيز ـ در  ــادر ابراهيم ــتند. زنده ياد ن ــي هس باارزش
ــت؛  ــش ـ زياد و خوب نوش ــه خوي ــير كار و علاق مس
ــنده از  ــين زرين كوب به زعم خود نويس دكتر عبدالحس

ــش بود.  ــته ترين هاى روزگار خوي ــن و برجس پركارتري
ــت از  ــمند، حيف اس ــتن مقاله هاي ارزش در حوزة نوش
ــين آذرنگ كه بسيار  ــه و از بزرگواري عبدالحس انديش
ــا را به اين جهت  ــد و قابل؛ ياد نكنم. مثال ه مى نويس
ــم  ــته باش ــه بردقت در قضاوت، تأكيدي داش آوردم ك
ــده،  ــفنديارى مطرح ش وگرنه آنچه در مقالة آقاى اس
ــت؛ چراكه  ــوده و در روزگار ما قابل بحث اس بابى گش
در برخى نوشته ها، همان روال «ببُِر و بچسب» برقرار 

است.
ــفنديارى به ويژه  ــيواى آقاى اس قلم انتقادى و ش
ــنى  ــش را با چاش ــد و مطالب ــتناد مى كن ــه اس زماني ك
ــزد، آدمى را به  ــاى بزرگان مى آمي ــته ها و گفته ه نوش
ــى بهتر از  ــة «بازنويس ــى دارد. در مقال ــين وا م تحس
ــتن  ــتى در نوش ــز، به آنهايي كه دس ــى» ني بسيارنويس
ــه مى كند. من با مطالعة  ــد، نصايح و پندهايي ارائ دارن
ــفاهى  ــتن ها بيمِ آن دارم كه اين ملت ش اين گونه نوش
را، همچنان از كتبى شدن بترسانيم؛ در مقاله بازنويسي 
ــندگان را به  ــي مي خوانيم «نويس ــر از بسيارنويس بهت
ــمارند،  ــته اند مجرم نمى ش ــام كتاب هايى كه ننوش اته
ــته اند  ــرى نوش ــه ارتكاب كتاب هايى كه سرس بلكه ب
ــر از وجود واژه  ــد» (ص65). حال اگ ــوم مى كنن محك
ــن ضرب المثل كه  ــوم» در جمله بگذريم، با اي «محك

ــته غلط ندارد»، چه كنيم. «ديكته نانوش
ــاب غلطى چاپى از قلم  در پانويس صفحه 65 كت
افتادگي ملاحظه شد. «اگر مى توانستم آثارم را از [نو] 

ــتم». ــت مى نوش ــم، بى ترديد بهتر از آنچه هس بنويس
ــت تا خون شير شد؛ بحثى  در مقاله «مهلتى بايس
ــاهكار»، به نظر مي رسد نگاه نويسنده  در كتاب هاى ش
ــاره به اين  ــاهكار و اش ــوص خلق ش ــرم درخص محت
ــق چنين آثارى با وجود امكانات  مطلب كه امروزه خل
ــده است، با كمى بى انصافى  عديده كُند و يا متوقف ش
ــت. اجازه مى خواهيم نكته اى را عرض كنم،  همراه اس
ــراف و ارزيابى آنچه در جهان  ــا ما توان مطالعه، اش آي
ــار  ـ به ويژه در حوزه ادبيات و علوم اجتماعى ـ انتش
ــم؟ تا بتوانيم  ــة امكانات موجود داري ــد را با هم مى ياب
ــخ از نظر بنده  ــاهكارها اظهارنظر كنيم؟ پاس درباره ش

ــت. ــك، منفي اس بدون ش
ــفندياري در  ــبختانه در اواخر مقاله، آقاي اس خوش
ــاره اي دارند كه كمى  چهارمين توصيه و تذكر خود، اش
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به نظر مي رسد، نويسنده 
محترم بحثى را در مقالة 

خود آغاز مى كند و در 
بندها و صفحات نخستين 

بر آن تأكيد مي كند، ولي 
در بندها وصفحات پايانى 

تغيير عقيده مى دهد

ــف مى كند: «چهارم اينكه نبايد به  نتايج مقاله را تلطي
ــاب، تأليف آن را همواره  ــد بى نقص بودن يك كت امي
ــندگان  ــش داد. زيرا اگر نويس ــر انداخت و كِ ــه تأخي ب
ــتى و  ــى از هر كاس ــان خال ــتند كتاب هايش مى خواس
ــد، اكنون هيچ كتابى در دست نداشتيم»  نادرستى باش

(ص95).
ــد، نويسنده محترم بحثى را در مقالة  به نظر مي رس
ــتين بر  ــاز مى كند و در بندها و صفحات نخس خود آغ
آن تأكيد مي كند، ولي در بندها وصفحات پايانى تغيير 
ــده خوانندگان عزيز  ــده مى دهد. قضاوت را به عه عقي

ــد. ــتباه كرده باش ــايد حقير اش مى گذارم، ش
ــه  ــى ب ــده: توصيه هاي ــوق خوانن ــه «حق در مقال
ــود در ابتدا حقى  ــران» سعى مي ش ــندگان و ناش نويس
ــود. توصيه هايى  ــراى خواننده تصور و از آن دفاع ش ب
به نويسندگان و ناشران، براى رعايت اين حق مى شود 
ــود واژه  ــار وج ــف» انتظ ــل واژة «حق التألي و در مقاب
ــود. با خوشبينى چنين  «حق خواننده» نيز مطرح مي ش
ــر هم كتابدار  ــنده هم ناش نتيجه مي گيرم كه هم نويس
و كتابخانه، همه و همه در پى حق خواننده هستند كه 
ــايى در جامعه ـ يعنى نشر به  به چنين زحمت جانفرس
ــن نظر توصيه هاى آقاى  ــى عام ـ تن مى دهند. اي معن

ــفنديارى را رد نمى كند. اس
ــه در پانويس صفحة 109  ــه به نكته اى ك در ادام
ــاره مى كنم. در اين پانويس آمده  ــده است، اش ذكر ش
ــاب ابجد چيزى  ــت كه اولاً با حس ــت: «گفتنى اس اس
ثابت نمى شود»؛ اينگونه سخن گفتن، آن هم در بحثى 
ــلام ـ داراى  ــول تاريخ ـ قبل و بعد از اس ــه در ط ك
ــى بى ملاحظگى  ــت؛ كم ــع و مدعّيان فراوانى اس مناب
ــت؛ بهتر است كه شرحش را به اهلش (دانشمندان  اس

ــم. ــدد) واگذاري ــروف و ع ــم ح عل
ــتاندارد: طرح  ــه بعدي با عنوان «كتاب اس در مقال
ــتر تلاش  ــت اندركاران كتاب»، بيش ــنهاد به دس و پيش
ــدّى در مقابل امر  ــرايطى بوجود آيد كه س مي شود ش
خلاف در حوزه «كتاب» ايجاد شود و از حيث محتوا و 
شكل خلق، آثار مطلوب منتشر و توزيع شوند. نويسنده 
پيشنهادات ارزنده اي در اين خصوص ارائه كرده است. 
درج اظهارنظرهاى برخى از نويسندگان و انديشمندان 
ــودن  حوزه كتاب ـ در پايان مقاله ـ نيز تأكيدى بر گش

ــت. ــرزمين ماس ــتاندارد» در س باب «كتاب اس

ــازه دهيد فقط  ــتن»، اج ــاره مقاله«هنر ننوش درب
ــت حتماً  ــه را بخوانيد؛ قرار نيس ــه كنم اين مقال توصي
ــم.  ــل هر مقاله اي، نقدى يا نظرى بر آن بنويس در ذي
ــت، گوش دادن هنر  مى گويند: «حرف زدن عادت اس
ــت، توصيه  ــي بايد گفت: «خواندن عادت اس » و گاه

ــنيدن و خواندن هنر». كردن وظيفه، نظرها را ش
ــاء» و  ــه و انش ــه «ديكت ــة دو مقال ــس از مطالع پ
ــيدم  ــن جمع بندى رس ــم»، به اي ــردن عل «عمومى ك
ــگاه والاترى براى  ــردن علم» در جاي ــه «عمومى ك ك
ــت هاى  ــرار دارد و در يادداش ــيدن ق خواندن و انديش
ــايد  ــنده كردم. در دو قرن اخير و ش خود به همين بس
ــه، بحث عمومى كردن  ــت تأثير انقلاب كبير فرانس تح
ــن اروپائيان بود و  ــه مباحث مطرح در بي ــم از جمل عل
ــى جامعه  ــردم را با والاي ــه دانايى م ــط گروهى ك فق
ــتند، كارهايى شايسته انجام دادند.  ــنگ مى دانس هم س
آقاى اسفنديارى به اين تلاش ها، نگاهى درخور داشته 

است.
ــا  ت ــتارى  ويراس «از  ــه  مقال در  ــنده  نويس
ــتر بر جدى گرفتن ويراستارى  ــتارى»، بيش ويرگولاس
ــكل واقعي آن تاكيد مي كند. در اين مقاله به آثار  در ش
ــده در حوزه ويراستارى ـ به ويژه توسط نشر  منتشر ش
ــگاهى ـ و تلاش هاي انجام شده، اشاره نشده  دانش
ــه، مطلب ديگرى با عنوان  ــت. در ادامه همين مقال اس
«ويرايش بهانة غلط در نگارش» آمده است كه بيشتر 
ــى نگارش هاى  ــاره برخ ــتاران درب ــه درد دل ويراس ب

ــندگان مي ماند. ــان نويس پريش
ــكلات حوزة  ــتارى از ديگر مش ــش و ويراس ويراي
ــاب معنى،  ــت. گروهى از اصح ــور ماس ــر در كش نش
ويراستارى را توهينى به خود و آثارشان تلقّى مى كنند 
ــتند كه بداند و  ــى ديگر منكر وجود فردى هس و گروه
ــا اظهار نظر كند. اين ديگر از  ــد در زمينه كار آنه بتوان
ــت كه زيادى از دانش ورزى،  بيمارى هاى جامعه اى اس

ــت. بگذريم. ــده اس ورزيده ش
ــنهاد  پيش ــى:  كتابخوان ــت  نهض ــوى  «به س
ــن مقالة كتاب  ــاب» چهاردهمي ــت اندركاران كت به دس
ــر قابل پذيرش آغاز  ــت كه با يك آمار تكرارى غي اس
ــم با آنچه امروز به عنوان  ــود. لازم است بنويس مى ش
ــه آمارهاي  ــت، بايد ب ــرح اس ــي مط ــل اطلاعات محم

ــت. ــك و ترديد نگريس مطالعه اى، با ديدة ش

نيم نگاهي به كتاب پژوهي محمد اسفندياري



1 
 3

  
8 

 7

شهريور62

در مقالة «عمر علمى»، 
نويسنده با ارائة عالى ترين 
نمونه هاى كاستى در 
كتابخوانى جامعه، آنجاكه 
به تحليل وضع نظام 
سرمايه دارى و كتاب 
مى رسد، به بيراهه مى رود

ــته باشيد؛ قبل از اعلام آمارهاي مربوط  توجه داش
ــود.  ــد واژه مطالعه تعريف ش ــه»، ابتدا باي ــه «مطالع ب
اينكه مطبوعات و ديگر رسانه ها بر كمبود مطالعه و يا 
ــه در جامعه ايران تأكيد دارند،  ــدان علاقه به مطالع فق
ــته باشيم  ــت؛ اما نه تا اين حد كه قبول نداش خوب اس
ــده اند و  ــا ترجمه، تأليف و چاپ ش ــور م آثارى در كش
ــيده اند. آثار  ــاه به چاپ هاى چندم رس در مدت چند م
ــرعت جاى خود را پيدا مى كنند و مردم آنها  خوب به س
ــايد بتوان به واقعيت  ــت مى گردانند. ش ــت به دس را دس
ــاى عديدة  ــرد و آن گرفتارى ه ــاره ك ــرى نيز اش ديگ
ــت كه مخاطبان نوشته ها هستند و فرصت  مردمى اس
مطالعه كمي دارند. براى مثال نگاه كنيد به معلمى كه 
ــكلات تأمين حداقل  لذّت مطالعه را مى داند، ولى مش
ــت.  زندگى بر لذت خواندن در زندگيش غالب آمده اس
ــم «تلويزيون، ماهواره، رايانه  در پايان مقاله مي خواني
ــتند»، بنده فكر  و اينترنت رقباى قوى براي كتاب هس
ــتند. اينها  ــتند، قوى هم نيس مي كنم، اينها رقيب نيس
ــان را مى روند و كار خودشان  در كنار كتاب راه خودش
ــن مدعا مي توانيد  ــاهدي بر اي را مى كنند. به عنوان ش
ــوان داراي ماهواره، تلويزيون  نگاهي به جوامع كتابخ
و اينترنت  بيندازيد. كدام يك از اين جوامع از شمارگان 
ــان كاسته شده است؟ آمارهاى چاپ و نشر  كتاب هايش
ــگاه كتاب فرانكفورت  ــذى و الكترونيكى) نمايش (كاغ
ــفنديارى را قبول  را ملاحظه كنيد. گفته هاى آقاى اس
ــرطى كه بپذيرند مشكل جاى ديگري است.  دارم به ش
ــت و نه  ــنهادى اس ــنده محترم پيش راهكارهاى نويس
ــت  ــيار كامل تر از آن اس تحليلى. بحث كتابخوانى بس
كه به زعم ايشان به دليل چشيدن «طعم كتاب» باشد؛ 

ــت. به قول قديمى ها درد جاى ديگرى اس
ــة  ــا ارائ ــنده ب ــى»، نويس ــر علم ــة «عم در مقال
ــتى در كتابخوانى جامعه،  ــاى كاس ــن نمونه ه عالى تري
ــرمايه دارى و كتاب  ــل وضع نظام س ــه به تحلي آنجاك
ــاهد اين مدعا جوامعى  ــد، به بيراهه مى رود؛ ش مى رس
ــرمايه دارى،  ــت نظام س ــن حاكميّ ــتند كه در عي هس
ــترين آمار چاپ و نشر و خواندن در محيط  داراى بيش
ــى مبتنى بر  ــن فعاليت هاي علم ــگاهى و همچني دانش
ــزار جلدي و  ــمارگان چند صد ه ــتند. ش ــدن هس خوان
ــتن زبان پر  ــاً به خاطر داش ــى ميليونى آثار، صرف گاه
ــر رفتارها،  ــذارى آثار بر تغيي ــت، تأثيرگ ــده نيس خوانن

ــت. كردارها و تصميم گيرى ها نيز قابل توجّه اس
مقاله «شب قدر و كتاب» از خواندنى ترين مطالب 
اين مجموعه است. بايد به نويسنده براى چنين توفيقى 
ــتن چنين مقاله اى ـ تبريك گفت. ايشان در  ـ نوش
اين مقاله، نكات ارزنده اى را به جامعه گوشزد مى كند. 
ــه مطالعه،  ــل جوان جامعه ب ــن مقاله در ترغيب نس اي

ــت! ــيار موثر اس بس
ــوگند نامة نويسندگان مسلمان»، اى  در مقاله «س
ــنده فقط مسلمانان را ملزم به رعايت مفّاد  كاش نويس
ــد، با توجه به نكات مثبت فراواني كه در  آن نمى كردن
ــوگند نامة ابتكارى آمده است، چه اشكالى دارد  اين س
ــا در جهان امروز  ــندگان هموطن ماـ ي كه همه نويس

ــند؟! ـ به اين اصول وفادار باش
نويسنده در مقاله اي با عنوان «رنجنامة دانشوران 
ــمندان  و هنرمندان» اهتمام ويژه اي، به رنجي كه  دانش
ــته است؛ امّا هدف  ــده اند، داش و هنرمندان متحمل ش
ــت، بهتر بود بيشتر  ــخص نيس ــتن مش و انگيزه  از نوش

توضيح مي دادند.
ــى مى كنيم كه  ــد ما در عصرى زندگ يادمان باش
ــندگان و هنرمندان ـ در دنيايى كه آنها را  براى نويس
ــرمايه و دارايى فكري  ــى كه در توليد س به خاطر نقش
ــت حق تأليف، حق  ــد، قدر مي نهند ـ سال هاس دارن
تحقيق و حقوق گوناگون ديگر در نظر گرفته مي شود. 
ــاره نكنيم و جوانان را  ــس چرا بايد به اين حقوق اش پ
ــاء جامعه را در  ــويق و اولي ــت آوردن آنها تش در به دس

ــويق نكنيم.  انجام آن، تش
ــد چيزى از ارزش زحمات نويسنده  آنچه مطرح ش
ــه  رنجنام ــته هاى  نوش ــعار  اش ــردآورى  ــرم درگ محت
ــل امروز ما بدان  ــنهاداتى است كه نس نمى كاهد. پيش
ــك دلار فروش به  ــايد درآمد ي ــاز دارد؛ ش ــتر ني بيش
ــگاه باشد، امّا منزلت  ــتر از يك استاد دانش مراتب بيش

وى خير. 
ــنجيده اي  ــة در رابطه با» نكتة س در مقاله  «كليش
ــود و نويسندگان  وجود دارد كه با ظرافت مطرح مى ش
ــژه اصحاب  ــند؛ به وي ــته باش ــه آن توجّه داش ــد ب باي
ــترى  ــه تركيبات دقت بيش ــرد اين گون ــانه در كارب رس
ــه 148 «فرهنگ  ــور به صفح ــن منظ ــد. به همي نماين
ــى سخن» استاد انورى مراجعه كردم، نظر  درست نويس
ايشان نيز موافق نظر آقاى اسفنديارى بود. اما چرا در 
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مقالة «حشو قبيح» را 
بسيار جامع و بديع يافتم. 
شايد اگر اين مقاله متعلق 
به فرد كتابسازى بود، حتماً 

آن را به كتابى جداگانه 
تبديل و منتشر مى كرد

اين مقاله واژه «گرته بردارى» همه جا «گرده بردارى» 
ــس ـ يقيناً  ــرح واژه در پانوي ــت ـ حتى در ش آمده اس

ــت. غلط چاپى اس
ــيار جامع و بديع يافتم.  ــو قبيح» را بس مقالة «حش
ــايد اگر اين مقاله متعلق به فرد كتابسازى بود، حتماً  ش
آن را به كتابى جداگانه تبديل و منتشر مى كرد. پيشنهاد 
ــتر  ــان مقاله، درخصوص  تحقيق بيش ــنده در پاي نويس
ــو قبيح و انتشار كتابى در اين باره، وظيفه را  دربارة حش
ــزد مى كند. پيشنهاد مي شود، خود  بر علاقه مندان گوش
ايشان با اشراف و دقتى كه در اين خصوص دارند، كار 

ــانند. ــرانجام برس را به س
ــود در حوزه علم بلاغت،  ــا توجه به دانش كم خ ب
ــيار بهره بردم و در سرتاسر نقد حاضر  از اين مقاله بس
ــو قبيح  ــه من نيز دچار كاربرد حش ــران آن بودم ك نگ
ــو قبيح» نكات ارزنده  ــد ه ام. «حش ــوم، شايد هم ش ش
ــنده مشكور باد. اين مقاله  ــياري دارد و همت نويس بس
ــى  بلندترين مقالة كتاب بوده و گريزى از اين بلند نويس

نبوده است. 
ــندگان»  ــه «كتاب ها و نويس ــش دوّم كتاب ب بخ

ــت. اختصاص يافته اس
ــه مقاله اي با  ــه بخش دوم كتاب ب ــتين مقال نخس
ــين  ــاخه گل: ارجنامة دكتر عبدالحس ــوان «يك ش عن
ــل از پرداختن  ــت. قب زرين كوب» اختصاص يافته اس
ــجويى خود در رابطه  به كتاب، خاطره اى از دورة دانش
ــتاد عبدالحسين زرين كوب ذكر مي كنم. در سال  با اس
1353، به لطف خانم نوش آفرين انصارى ـ مدير گروه 
ــتاد زرين كوب براى  ــران ـ اس ــگاه ته كتابدارى دانش
ــكدة علوم تربيتى دانشگاه تهران،  ــخنرانى به دانش س
ــجوي همان  ــود و نگارنده نيز كه دانش ــده ب دعوت ش
ــه با نام و  ــنايي ديرين ــگاه بودم،  با توجه به آش دانش
آثار استاد بزرگوار در انتظار ديدار ايشان بر در ورودي 
ــد و بحثى را در  ــتاد آمدن ــتاده بودم. اس ــگاه ايس دانش
ــاز كردند و  ــخ و نقش كتاب» ب ــت و تاري ــاره «تربي ب
ــويق كردند. ياد  ــجويان را به يادگيرى مداوم تش دانش
ــگاهى داشتيم! آنچه  باد آن روزگاران ياد باد. چه دانش
ــت مقام دكتر زرين كوب  ــفنديارى در پاسداش آقاى اس
ــه  آورده اند، همه باارزش و قابل خواندن، كاش هميش
ــان همراه  ارج گزارى بر بزرگان با بهره گيرى از آثارش
ــو را تدوين كرده  ــنده در ارج نامه متنى ن ــد. نويس باش

ــت كه حيفم آمد، در اين يادداشت آنرا نياورم. بيم  اس
ــته از دستتان  آن دارم كه كتاب را نخوانيد و اين نوش

برود.
ــن كوب را مى توان قلهّ نقد ادبى در ايران  «... زري
ــه ها و ادبيات.  ــمار آورد و بزرگترين مورّخ انديش به ش
ــه وصف كنيم، بايد  ــر نخواهيم او را در يك جمل و اگ
ــوران» است. كتاب ها و  گفت كه «مرجع تحقيق دانش
ــت، در  مقاله هاى او، كه همگى خواندنى و ماندنى اس
ــى، شرح حال نگارى  تاريخ، تصّوف شناس ادبيات،  حوزة 
ــى است و او در اين پنج موضوع هر چه  و اسلام شناس

ــت. ــته، تأمّل برانگيز و جدّى اس نوش
ــت ها و انديشه ها» و «دفتر ايام» اين  در «يادداش
ــرقى، نه غربى، انسانى» بنگريد كه چسان  مرد «نه ش
ــر در كوزه» ريخت و  ــرازو» نهاد و «بح ــخ در ت «تاري
ــته ادبى ايران» گذشت. از  «با كاروان حلّه»، «از گذش
«ارسطو و فن شعر» آغاز كرد و پس از «آشنايى با نقد 
ــيرى  ــال ها به «نقد ادبى» پرداخت و با «س ادبى»، س
ــعر فارسى» نيك نماياند كه «شعر بى دروغ، شعر  در ش
ــت. «از چيزهاى ديگر» نيز گفت و دُر  بى نقاب» چيس
ــفت: از «فرار از مدرسه» تا «كوچة رندان» و «سرّ  س
ــكونت  ــى» در آن. رفته رفته «در قلمرو وجدان» س ن
ــران» را آغاز كرد و  ــتجو در تصّوف اي ــد و «جس گزي
ــتجو در تصّوف  ــيد، به «دنبالة جس چون به مقصد نرس
ــناخت  ايران» پرداخت تا «ارزش ميراث صوفيّه» را ش
ــاند. «با كاروان انديشه» به «تاريخ ايران بعد  و شناس
ــخ مردم ايران» غوطه  ــلام» نقب زد و در «تاري از اس
ــپس خود را در «روزگاران» غرق كرد. البته  خورد و س
ــكوت»، «نقش بر آب» زد؛ اما با تصّفح  با «دو قرن س
«كارنامة اسلام» و سفر در «بامداد اسلام» به «اسلام 
ــت  ــت يازيد؛ دس ــت» دس ــش فرهنگ و سياس در نق
ــرانجام «با پير گنجه در جستجوى  مريزاد و آفرين! س
ــعلة طور» را به دست آورد و با  نا كجاآباد» رفت و «ش
«نردبان آسمان» مى خواست «صداى بال سيمرغ» را 
ــنود كه ناگهان نردبان شكست؛ نه، دلش شكست.  بش
ــته دلانم،  ــون خدايش گفته بود من به نزد شكس و چ
ــته»، «پله پله تا ملاقات خدا»  با همان «نردبان شكس
ــت همچنان  ــى» را ديد و «حكاي ــان اله رفت و «انس

ــى»» (ص 331 و 332). باق
ــجاعت در پايان مقاله مى نويسد:  و با صداقت و ش

نيم نگاهي به كتاب پژوهي محمد اسفندياري
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شايد يكى از دلايلى كه در 
كشور ما نقد مساوي با بيان 
نكات ضعف و منفى اثر 
تلقّى مى شود و نقد پذيرى 
هم معمول نيست، توهين ها 
و تندروي هاي ناخواسته در 
انتقادات باشد

ــر كه با  ــوب ـ ه ــت زرين ك ــن اس ــن چني «آرى، اي
ــت دقّت آثار زرّين او را ورق بزند، در آن جز  سرانگش
ــر نمى بيند، ديده خويش را  خدا و حقيقت نمى بيند. اگ

ــد» (ص 340). ــاره جوي ــد چ باي
ــيلة  ــتاد زرين كوب به وس ذوق و پى گيرى آثار اس
ــنده كتاب پژوهى بسيار جالب است و نگاه به آثار  نويس

و تداوم آنها ضرورى.
ــيخ عزيزاالله  ــق: ارجنامة ش ــع تحقي ــه «مرج مقال
ــة حوزه كتاب،  ــز اداى دينى به فرهيخت عطاردى» ني
ــت ارج نهادن  ــه، نهاي ــت. مقال ــان اس از اهالى خراس
ــت. قلم آقاى  ــردان روزگار ماس ــم فرهنگ م ــه حري ب
ــه در  ــت ك ــر از آن اس ــر و پربارت ــفنديارى زيبات اس
ــنگ چيزى از آن بيفتد  ــت انسان هاى گرانس بزرگداش
ــمت از قلم افتاده  ــروف بگوييم: اين قس و به قول مع
ــت. فقط  ــة مطلب به نيكويى آمده اس ــت. خير، هم اس
ــد كتابخوانى آگاهانه چه با  ــد آنها را خواند، تا فهمي باي
ــبت نوشته ها را در جايى  آدمى مى كند. دريغ كه مناس
ــه آن خواهم  ــد كه در جاى خود ب ــاب نياورده ان از كت

پرداخت.
ــنامة امام على(ع)»، مقدمة  «فرآيند و برآيند دانش
ــنامة امام على(ع)» مي باشد كه  كتابى با عنوان «دانش
ــط ايشان نوشته شده است. در اين مقاله نويسنده  توس
ــيوه  ــنامه، تعداد مقالات، ش ــر دانش درباره وضعيت نش
ــير مراحل تهيه، سفارش،  تنظيم و تدوين مدخل ها، س
ارزيابى و ويراستارى مقالات دانشنامه سخن مي گويد 
ــنامه از  ــاره اي از ويژگي هاي دانش ــرح پ و نهايتاً به ش
ــتناد، عدم اقتصار  ــل، تتبّع و اس ــه نوآورى، تفصي جمل
ــائل و  ــى و عنايت به مس ــه، زبان علم ــه نهج البلاغ ب

ــت. مقتضيات عصر حاضر پرداخته اس
«دانشنامة امامت به گزارش اهل سنت» نيز مقدمة 
ــت در همين باب (دانشنامه نويسى)،  كتاب ديگرى اس
ــؤليت آقاى اسفنديارى تهيه شده است، و در  كه با مس

ــت.  «كتاب پژوهى» آمده اس
ــاه» عنوان نقدى  ــث و ترجمة الحي «ترجمه حدي
ــنگ  ــاب گرانس ــرم بر كت ــندة محت ــه نويس ــت ك اس
ــت.  ــته اس ــات»، ترجمة مرحوم احمد آرام نوش «الحي
ــرد كه همة دقت و اصول يك نقد منقّح  بايد اذعان ك
ــده است. اين نقد ضمن  و مؤدّب در اين نقد رعايت ش
ــياري دربارة  ــات، مطالب خواندنى بس ــد كتاب الحي نق

ــه مطالعة آن را به  ــة آثار حديثى و قرآنى دارد ك ترجم
علاقمندان اين حوزه، توصيه مى كنم.

ــيرى  مقاله بعدي باعنوان «اهتمامى با اهميت: س
ــيع»، نقدى است بر دايره المعارف  در دايره المعارف تش
تشيع كه با اهتمام احمد صدر حاج سيدجوادى، كامران 
ــاهى و از سوي بنياد اسلامي  فانى و بهاء الدين خرمش
ــت. مدخل هاي دايره المعارف از  ــر شده اس طاهر منتش
ــت. در اين مقاله مشكلات  ــده اس نظر محتوايي نقد ش
و بي دقتي هايي وجود دارد كه به تعدادي از آنها اشاره 

مي شود: 
ــتن. در صفحه  ــكل نوش ــتي در ش - عدم يكدس
ــطر  ــطر 11 «على (ع)» و در همين صفحه س 396 س

ــت. 16 «على- ع-» آمده اس
)، مطلب مربوط به «ابوبكربن ابى  ــد (18-  در بن
ــت  ــخص نيس ــه مطلب تا بند 22، مش ــه» و بقي قحاف
ــا مدخلى  ــت ي ــث ابوبكر مربوط اس ــه مبح ــب  ب مطال
ــت،  ــر مربوط به ابوبكر اس ــد؛ اگ ديگر مدنظر مي باش
ــا 22 ضرورتي  ــاى بعدي از 18 ت ــماره گذارى بنده ش

ندارد.
ــيار،  )، مطالب با وجود اهميت بس ــد (30-  در بن
ــوان «اهتمامى با  ــت. عن ــده اس ــر منبع آم ــدون ذك ب
ــى بايد با  ــو قبيح» كم ــارت «حش اهميت» هم با اش

ــد. احتياط آمده باش
«درنگى در فرهنگ شاعران زبان پارسى»، عنوان 
ــى، از  ــاعران زبان پارس نقد اثرى با عنوان فرهنگ ش
ــال  ــان و مترجمان ايران، س ــركت مؤلفّ ــارات ش انتش
ــى انتظار  ــگ نقد و نقدنويس ــد. در فرهن 1368مي باش
ــرايطي رعايت  مي رود، رعايت ادب و احترام در هر ش
ــيار تند  ــد، ناقد محترم بس ــفانه در اين نق ــود. متأس ش
ــى رود. براى مثال:  ــا مرز بي احترامي پيش م و حتى ت
ــتبرد زدن به كتاب هاى  ــيد كه دس «... حال بايد پرس
ــندگى»  رونويس «از  را  آن  از  ــى  رونويس و  ــران  ديگ
ــندگى»؟» (ص414)؛ يا در جايى  مى نامند و يا «نويس
ــف است كه نويسنده اى نامدار،  ديگر: «... موجب تأس
براى نگارش شرح حال برخى شاعران، كه ده ها مأخذ 
ــت، به پخته خوارى رو آوَرد و از  دربارة آنها موجود اس
ــاب خويش آورده اند، بدون كم و  ــه ديگران در كت آنچ
ــى كند» (ص409). با اينكه انتقادات  ــت، رونويس كاس
ــكافى كرده  ــت و ناقد با دقت همه اثر را موش وارد اس
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كتاب پژوهى اثرى پربار، 
برخى از مقالات آن گيرا، 

جذاب و دقيق در نقد 
آثار، و داراى مقالاتى 

متفاوت در حوزة كتاب و 
نويسندگى است

ــت، اما نگارنده اين سطور به همة فرهيختگانى كه  اس
ــه برادرانه دارد تا رعايت  ــه كار نقد مى پردازند، توصي ب
ــه بى محابا به آثار  ــبت به آنانك ادب را بكند؛ حتى نس
ــايد يكى از دلايلى كه در  ــتبرد مى زند. ش ديگران دس
ــاوي با بيان نكات ضعف و منفى اثر  ــور ما نقد مس كش
تلقّى مى شود و نقد پذيرى هم معمول نيست، توهين ها 

ــد. ــته در انتقادات باش و تندروي هاي ناخواس
«از نهج البلاغه اول تا نهج البلاغه دوم» عنوان نقد 
ــت. در اين مقاله اطلاعات  كتاب نهج البلاغه الثّانى اس
ــي  دربارة نهج البلاغه و شيوه گردآورى كلام  با ارزش
ــت. جنبه هاى  ــده اس مولى الموحدين على (ع) ارائه ش
ــدرى قابل توجه  ــنده به ق ــنهادى نويس انتقادى و پيش

ــت، كه ويرايش مجدد اثر را ضروري مي نمايد.  اس
از روضه الفريقين» بخش ديگري  ــى  «گزيده خوان
ــيوه  ــن ش ــع. اي ــت بدي ــنتى اس ــي و س از كتاب پژوه
ــدگان  ــه خوانن ــنديدم و ب ــيار پس ــي را بس گزيده نويس
ــم، حتماً اين متن را بخوانند.  محترم نيز توصيه مى كن
ــاب روضه الفريقين،  ــاندن كت ــر ضمن شناس نقد حاض
ــى از مطالب كتاب را در اختيار او قرار مي دهد.  گلچين
ــنايي  ــازه مى خواهم دو مورد از گزينه ها را براي آش اج

خوانندگان ذكر كنم: 
«قال االله تعالى: و قُل رَبِّ زِدنى عِلماً. اگر حضرت 
ــم، مهتر را ـ  ــودى عزيزتر از عل ــزى ب ــزّت [را] چي ع
صلوات االله عليه ـ گفتى آن از من خواه. هيچ گوهرى 
ــن تر از علم، و هيچ  نبود در خزينة غيب عزيزتر و روش

ــل»؛ و ــر از جه ــود تاريك ت ــز نب چي
ــت، به هر چيز برسد، در  «جهل مانند سريشم اس
ــيماب [جيوه] است و سيماب  او آويزد؛ و علم چون س
ــن از آثار قرن  ــت. روضه الفريقي ــد نتوان داش را بى بن

ــت» (ص461).  پنجم هجرى اس
ــت  خيان و  ــت  خدم در  ــاب  كت از  ــي  «گزارش
ــد.  ــنفكران» آخرين مقاله مجموعه حاضر مي باش روش
ــته چكيده اى از آخرين اثر جلال آل احمد  در اين نوش

ــود.  ــنفكران» ارائه ش «در خدمت و خيانت روش

نكاتـى چنـد دربـارة «كتـاب پژوهـى»
ــار را در خواننده ايجاد  ــن انتظ ــوان كتاب اي عن 1 (
ــاب مطالعه كند،  ــه پژوهش هايى دربارة كت مى كند ك
ــى يا كتابخانه اى  ــل و نتيجه تحقيقاتى ميدان كه حاص

ــايد عنوان: «مجموعه مقالات يا  ــد. ش ــنده باش نويس
ــب تر باشد. به هرحال محتواى كتاب  چند گفتار» مناس
ــت متفاوت و چند نقد و معرفى در  ــامل مقالاتى اس ش

ــندگى. حوزه كتاب و نويس
ــيار متفاوت است. بيشترين آن  حجم مقالات بس 2 (
ــو قبيح» كه در 65 صفحه آمده است و  به مقاله «حش
ــه در رابطه با» كه در 6 صفحه  كمترين آن به «كليش

آمده، تعلق دارد.
ــالة  ــت س ــتى متن با توجه به مدت بيس يك دس 3 (
ــود. بنده در  ــته رعايت ش نگارش مقالات طبعاً نتوانس
ــاره اى داشته ام. بديهى است،  متن به برخى از آنها اش

ــكل را حل مى كند. ــى كامل، مش ويرايش
بنده فقط در يك مورد توانستم محل چاپ قبلى  4 (
ــة متن پيدا كنم، در مورد مقاله  مقاله را آن هم در ميان
ــل مقاله آخر، آمده  ــو قبيح» كه در صفحه ما قب «حش
ــت: «... نخست در مجلة آينة پژوهش (سال ششم،  اس
ــت 1374). در بقيه  ــماره اول، فروردين ـ ارديبهش ش
ــان چاپ اول ندارند.  ــاره اى به محل يا زم مقالات اش

ــد. ــم مى آم ــن مه ــود در پانويس هر عنوان اي بهتر ب
ــس نقد كتاب ها آمده بود كه «... در نقد  در پانوي 5 (
ــنده معذورم»، براى بنده  ــن كتاب، از ذكر نام نويس اي

ــف كنم. ــكل بود كه دليلش را كش ــيار مش بس
ــارات نويسنده محترم درجاى جاى  با توجه و اش 6 (
معرفى و نقد كتاب ها انتظار مى رفت، اثر خودشان هم 
ــاختارى و هم از نظر اغلاط چاپى الگو باشد،  از نظر س

ــود. ــن نب ــن آورده ام، اين چني ــه در مت كه با نكاتى ك
ــس و آوردن منابع در  ــات در پانوي وجود ارجاع 7 (

ــت. ــيار مثبتى اس پايان كتاب كار بس
ــان بايد اذعان كنم كه كتاب پژوهى اثرى پربار،  در پاي
ــالات آن گيرا، جذاب و دقيق در نقد آثار،  برخى از مق
ــندگى  و داراى مقالاتى متفاوت در حوزة كتاب و نويس
است. خواندن آن را، به ويژه به دليل نگاه و بهره گيرى 
بدون حب و بغض نويسنده از آثار گوناگون ادب ايران 

و جهان توصيه مى كنم.
ــد به پاس فرصتى كه براى مطالعة كتاب پيش آمد،  ناق
خدا را شكر مى كند و سپاس خود را به محضر نويسنده 

محترم تقديم مى دارد.
پي نوشـت:

1. K_hafezian@yahoo.com

نيم نگاهي به كتاب پژوهي محمد اسفندياري




